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        انوري سليمانانوري سليمانانوري سليمانانوري سليمان

   كنگورتينگاهي به كليات حاجي حسين

در اين مقاله تلاش شده است تا با يكي از شاعران برجستة ختلان زمين، حاجي حسين 
  . آشنايي حاصل شود20 و اوايل سدة 19كنگورتي شاعر مشهور اواخر سدة 

كرد كه در مورد  دوران شوروي مجال سخن بسي تنگ بود و هر كس هم جرأت نميدر 
ولي به رغم همة . سنج سخني بگويد، يا چيزي بنويسد شخصيت و آثار شعراي صوفي و عرفاي نكته

دوست و پرفرهنگ ما توانستند نام و آثار آنان را از خطر  هاي عقيدتي، مردم ادب فشارها و تعقيب
حاجي حسين از زمرة چنين شاعران صوفي و عارف است كه نام و آثار او . نگاه دارندنيستي و نابودي 

اين كه مطربان و آوازخوانهاي تاجيك به ويژه مغنيان معروف كشور امثال . تاكنون باقي مانده است
 الدين خيرالدين به حدود ده غزل او آهنگ بستند كه اين نشانة محبت و آدينه هاشم، هنرمند فقيد قيام

  .اندازة آوازخوانان به اهل سخن و از جمله حاجي حسين است اخلاص بي
ياد آدينه هاشم در نهايت  چند بيت از يكي از غزلهاي شاعر كه استاد شهير عرصة هنر زنده

  :باشد زيبايي اجرا نموده است، چنين مي
  موســـــم نوبهـــــار شـــــد آن مـــــه گلعـــــزار كـــــو؟
  غنچــــه و گــــل قطــــار شــــد بلبــــل دلفگــــار كــــو؟

  وزد از طـــــرف ديـــــار ليـــــك ح مـــــيبـــــاد صـــــبا
ــو؟     ــار كـــ ــژدة آن نگـــ ــي مـــ ــراد نـــ ــة مـــ   غاليـــ

ــي   ــحر داغ دلــ ــر ســ ــة راغ هــ ــر  لالــ ــت در نظــ    اســ
ــو؟   ــار كــ ــر دارد و اعتبــ ــين اثــ ــل همــ ــه و گــ   غنچــ
ــرا؟   ــام شـــراب مـــر كـ ــا جـ   مخلـــص عـــشق هـــر كجـ

  غبــــار كــــو؟ ام كــــدام خــــاطر بــــي طبــــع شــــكفته
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ــستان    ــه گلـ ــرم بـ ــا نگـ ــن تـ ــه مـ ــي كـ ــست تحملـ   نيـ
ــر گ    ــكفت ب ــون ش ــه خ ــة دل ب ــو؟  غنچ ــار ك ــم اختي  ...ل

 

 حاجي حسين در زمينة علوم ادبي، بخصوص در  1چنان كه قبلاً به اين موضوع اشاره داشتيم،
  :رشتة لغت، صرف و نحو و بيان دانش وافر داشته است، چنان كه خود مي گويد

  مندـــچ نفهـــجهتان هي جز مذهب خود يك
  2»پازند«و خط » زند«و از » مجسطي«ز الفاظ 

از اين . هاي قديم باخبر بوده است نشان مي دهد كه حاجي حسين از علوم دورهاين بيت 
هايي اشاره شود كه در  اما در اينجا لازم از به برخي از واژه. رسد زياد به نظر مي» كليات«ها در  نمونه

  .باشند كليات حاجي حسين خاص مي
ست كه در ميان ساز مشهور موسيقي ا. است) ditār(گونة گويشي آن دتار : دوتار

از . اند نگاران كلمة دوتار را در رديف ساير مواد لغت شرح داده قاموس. زبانان دنيا مشهور است فارسي
» فرهنگ اميد«در . اند تار گفته  دوتار را نام سازي مثل سه4الدين  و محمد غياث3جمله محمد پادشاه

  5.»داول استنوع ساز سيمي كه ميان بعضي طوايف مت... دوتار« :خوانيم مي
 شرح معني 6،»سازي شبيه تنبور كه دستة دراز دارد«نويس آن را  محقق افغان عبداالله افغان

ساز زهي، داراي دو سيم «: دوتار اينگونه توضيح يافته است» فرهنگ فارسي امروز«در  .كرده است
 Киселева. (ن. كسيليوا ل7.»كه بيشتر در شمال خاوري ايران و كشورهاي همجوارش رايج است

Л.Н. (ا.و ميكولايچيك و) .Миколайчик В.И. ( اند چنين ترجمه كردهدوتار  را :  
»двухструнный музыкальный инструмент«8.  

 كه در تفسير 9»فرهنگ زبان تاجيكي «-جاي تأسف است كه در لغت دوجلدي نامدار ما 
  .ست، واژة دوتار وجود نداردحاجي حسين نيز استناد شده ا» كليات«هاي لغوي گهگاه به  مقوله

  :شود  نگارنده، كاربرد كلمة دوتار در نظم كلاسيك از شعر حاجي حسين آغاز ميةبه عقيد
  رزدــل وام دل ز تاب ميــــچو تاب زلف ت

  10به هر دمي كه زند تاري بر دوتار انگشت
  . به معني حمايت و حفاظت است كه در فارسي و تاجيكي كاربرد دارد: پناه
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 هم مشاهده مي شود، اما 11 پناه به خدا تركيب)  تاجيكي- دري-فارسي(سبك عاميانه در 
هاي تاجيكي باقي مانده و در  در برخي از لهجه» پنهاني«مرادف كلمة ) panāhi(» پناهي«صورت 

  :نيز استفاده شده است» كليات«
  12 نكشُياهيـــرده پنــبه گناه نظر ك      داغم از غم كه مرا بر سر راهي نكشُي

  : و چكن) چيزي كه زنها با آن ريسمان ريسند(چرخه 
  13دوخت بر اندام تو تار مروت چكن   مادر ايام كرد زاطلس شفقت قمُات

هايي ساخته است كه ارزش اشعار  سازي، خود واژه اين دانشمند با رعايت دستور سنتي واژه
، پرآشفت، سيرآهنگ )بزهكار(، ناقبول )گبي فرهن(هنگ  هايي از قبيل بي كند، واژه را دو چندان مي

وار،  ، قدرتگار، نرگسستان، صدفسان، تمثال)ناباوري(درنگي، ناآدمي، ناگماني  ، همخاك، بي)پرآهنگ(
هلاك،  خانه، جان آواره، خزينه علامت، هوس و نيز تركيباتي همانند آهنكار، حرمت... زار و  خنده

نما، بدنواز،  نهال، خطاكردار، شيرين دار، سركوفته، نازك آميز، طرب ، روح)عادت كننده(عادتگير 
  ... گرَد و  نما، مستانه سازنويس، پخته

زيرا كه همه در / بايد ز همه ذخيره كاري(هاي فعلي مانند ذخيره كاشتن  تركيب» كليات«در 
گيريم زان پسته و قند نصيبه / باشد كه دمي به خلوتي بنشينيم (، نصيبه گرفتن )14اوست مغلوب

  .دهد گردد كه از پيوند سخن حاجي حسين با لفظ مردم خبر مي مشاهده مي) 15يكچند
انداز موجود  به معني كشتي كه از حاصل آن امكان پس(در زبان خلق فعلهاي ذخيره كاشتن 

  .كاربرد دارد) به معني حق يا حصة خود را گرفتن(، نصيبه گرفتن )باشد
 مژه 16)شايد گذري سوار بر ما/ فتاده به دشت انتظارت ا(تركيبات به دشت انتظار افتادن 

، به 17)ام مدت انتظار كو؟ مژه سفيد كرده/ نور نگاه زين سپس بر سر ديدگان نشين (سفيد كردن 
دماغ حكمراني هم / به منصب دلگشاني هم ندارم (دماغ حكمراني نداشتن / منصب دلگشاني نداشتن 

 از 19)ها زينه داري اگر بر آسمان/ دماغ سركشي از سر بينداز (ختن  ، دماغ سركشي از سر اندا18)ندارم
در يك كلام، زبان . اند تعبيرهاي مجازي شعر شاعرند كه سخن عادي را  رنگين و جالب و مؤثر نموده

هايي دارد كه بررسي آنها در مرحلة امروزة رشد زبان تاجيكي  شعر حاجي حسين كنگورتي ويژگي
  .ند خواهد بودهمچون زبان ملي سودم
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